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بالو‌شاه خسیس!

بالوشـــاه، آدم خسیســـی بود کـــه در گاجرات زندگی می‌کـــرد. او از خرج 
کـــردن حتّی بـــرای خودش نیـــز نفرت داشـــت. یک روز بـــالای درخت 
نخـــل بلنـــدی چند خرمای رســـیده دیـــد و چون خیلی خرما دوســـت 
داشـــت نتوانســـت طاقت بیـــاورد، تصمیـــم گرفت چند تایـــی از آن‌ها 
را بچینـــد. امّـــا چـــه طور؟ اگر قرار باشـــد از کســـی نخواهـــد برایش خرما 
بچینـــد و مجبور شـــود پولی هم بـــه او بدهد که عاقلانـــه نبود و خودش 
هـــم کـــه تا بـــه حـــال از درخـــت بـــه ایـــن بلنـــدی بـــالا نرفته بـــود؟ پس 
چـــه کنـــد؟ ســـرانجام تصمیم گرفـــت خـــودش از درخت بالا بـــرود و به 

ســـختی موفق شـــد که بـــه بالای درخت برســـد.
هـــم این کـــه خواســـت خرما بچینـــد ناگهان چشـــمش بـــه پایین 
اُفتـــاد و از دیـــدن آن همه فاصله‌ وحشـــت کرد و شـــروع بـــه لرزیدن کرد. 
نزدیـــک بـــود از بالای درخت بیفتد، بدون شـــک اگر می‌اُفتـــاد می‌مُرد، 
هـــر چـــه اطرافش را نـــگاه کرد، کســـی را ندید تـــا کُمک بخواهـــد پس از 
خـــدا کُمـــک خواســـت و در دل گفـــت اگـــر نجات پیـــدا کند هـــر ‌کاری 
برای خشـــنودی خداونـــد انجام خواهـــد ‌داد. نذر کرد اگر ســـالم پایین 
بیایـــد بـــه هـــزار برهمن غـــذا بدهد. بـــا این نذر، شـــجاعت پیـــدا کرد و 

آرام آرام از درخـــت پاییـــن آمد.
در نیمـــۀ راه، زمیـــن را نـــگاه ‌کرد، دیـــد آن قدرها هـــم فاصله ندارد 
و خطرنـــاک نمی‌تواند باشـــد.‌ پس نفس راحتی کشـــید، فکـــر کرد ‌برای 
نـــذرش عجلـــه کـــرده و تعـــداد برهمن‌هـــا را در نـــذرش زیـــاد گفتـــه، بـــا‌ 



شانکار6

خـــود گفت؛ اگـــر ‌بـــه 500 برهمن هـــم غذا بدهـــد، خدا راضـــی خواهد 
بـــود. کمـــی پایین‌تر آمد، بـــه خودش گفـــت500 برهمن چـــرا؟ خداوند 
مشـــکل‌های مرا می‌داند، غذا دادن به 500 نفر بســـیار مشـــکل اســـت، 
بهتـــر اســـت بـــه 200 برهمـــن غـــذا بدهـــم و هم ایـــن طـــور که بـــه پایین 
درخـــت می‌رســـید و خطـــر کم‌تـــر می‌شـــد تعـــداد برهمن‌هـــا هـــم کم‌تر 
و کم‌تـــر می‌شـــد تـــا ســـرانجام هنگام رســـیدن بـــه زمین، قرار گذاشـــت 

فقط بـــه یـــک برهمن غـــذا بدهد.
او در راه خانـــه حســـاب می‌کـــرد کـــه چـــه قـــدر پـــول بـــرای غذای 
یـــک برهمـــن باید داد. ســـپس با خـــود فکر کـــرد چه کســـی را پیدا کند 
کـــه غـــذای کم‌تری بخـــورد تا بـــه ایـــن ترتیب پـــول کم‌تری خرج شـــود. 
پـــس بـــه دُنبال برهمنی گشـــت کـــه غذایش کـــم باشـــد. در راه دهکده 
پُرس‌و‌جـــو کرد، تا به اوشـــخصی را معرفی کردند به نـــام "جانکی‌داس" 
کـــه غـــذای کمـــی می‌خـــورد. "جانکـــی داس" هـــم در مورد خساســـت 
بالوشـــاه چیزهایـــی شـــنیده بـــود، او برهمنـــی با‌هـــوش و زرنـــگ بـــود و 

دعوت بالوشـــاه را فـــوری پذیرفت.
بالاخره بالوشـــاه بـــه خانه رســـید و ماجرای درخت خرمـــا و نذر را 
برای همســـرش شـــامالی تعریف کرد و گفت برهمنـــی را دعوت کرده و 

او فـــردا برای صـــرف غذا به خانـــه می‌آید.
روز بعـــد، روز بازار هفتگی بود، بالوشـــاه می‌خواســـت بـــه بازار برود 
تـــا با کار‌کـــردن در بـــازار، خســـارت غـــذا دادن بـــه برهمن را بـــرای خود 
جبـــران کنـــد. بـــه همســـرش گفـــت: »شـــامالی جـــان، ایـــن وظیفۀ من 
اســـت که از برهمن پذیرایـــی کنم، چون من نذر کـــرده‌ام امّا کار واجبی 
دارم و بایـــد بـــروم پس تـــو از برهمن به خوبی پذیرایی کـــن و تا جایی که 

می‌شـــود کم‌تر هزینـــه کن.«
 همســـرش قبـــول کـــرد و او راهی بازار شـــد. "جانکـــی داس"  که در 
گوشـــه‌ای کمیـــن کـــرده بود تـــا بالوشـــاه بیـــرون برود بـــه خانـــۀ او رفت و 
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شـــامالی از ایـــن که مهمان به ایـــن زودی آمده خیلی ناراحت شـــد امّا 
چـــاره‌ای نداشـــت و بســـیار مودبانه از او اســـتقبال کرد.  

گفت: »من به معبد می‌رفتم که دیدم همســـرت  "جانکـــی‌داس"  
بـــا عجلـــه از ‌خانـــه بیرون رفـــت. با خودم گفتم شـــاید شـــما احتیاج به 
کُمـــک یا راهنمایی داشـــته باشـــید، بنابرایـــن فقط آمدم ســـری بزنم و 

مزاحم نمی‌شـــوم.«
شامالی گفت: »خیلی متشـــکرم. من سعی می‌کنم بهترین شکل 

آداب نـــذر را به جا بیاورم و هر چه که شـــما بگوییـــد انجام  می‌دهم.«
مهمـــان گفـــت: »شـــما باید بـــه یک نکتـــه توّجـــه کنید، درســـت 
اســـت که نذر شـــما برای یک نفر اســـت امّـــا باید غذای کافـــی برای ده 
نفـــر تهیـــه کنید و مطمئن هســـتم شـــما می‌دانید چه غذاهایـــی را باید 

دُرســـت کنید.«
شامالی به او گفت که چه غذاهایی آماده کرده است.

"جانکـــی‌داس"  گفـــت: »بســـیار خوب، امّـــا ضرری ندارد اگر ســـه 
نوع شـــیرینی هم برای خشـــنودی رب‌النوع گاناپاتی دُرســـت کنید. ما 

باید تمـــام رب‌النوع‌ها را شـــاد کنیم.«
پـــس از گفتـــن ایـــن حـــرف،  برهمـــن رفت. شـــامالی تا ظهـــر همۀ 
غذاهـــا را آماده کـــرد و آن چه را کـــه لازم بود تهیه نمود. مهمان رســـید. 

شـــامالی چراغی روشـــن کـــرد و ‌غذاهـــا را جلوی مهمان گذاشـــت.
 بعـــد ‌"جانکـــی‌داس"  گفت: »به نظر می‌رســـد شـــما بســـیار دانا و 
فهمیده هســـتید، تمـــام کارها را دُرســـت انجام دادید، فقط دو ســـکه 

طـــا که بخشـــی از نذر هســـتند را فرامـــوش کرده‌اید.«
شـــامالی هـــر چه فکر کرد یـــادش نیامد کـــه شـــوهرش در مورد طلا 
چیـــزی بـــه او گفتـــه باشـــد امّـــا چیزی نگفـــت، او می‌دانســـت کـــه این 
لحظـــۀ مبارکی اســـت و با بحث و مشـــاجره نباید خرابـــش کند پس دو 

ســـکۀ طلا به او داد. 



شانکار8

"جانکـــی‌داس" روی زمیـــن نشســـت و تـــا جایی که می‌توانســـت 
غـــذا خـــورد. او در عمـــرش آن قـــدر غـــذا نخـــورده بـــود. ســـپس تکه‌ای 
پارچـــه پهـــن کرد و بقیۀ غذاها را در آن گذاشـــت و بعد آن‌ را در ســـبدی 

قـــرار داد تا بـــرای خانـــواده‌اش ببرد.
ســـپس گفـــت: »غذا بســـیار خـــوب بـــود، خـــدا از شـــما و بالوشـــاه 
راضـــی خواهد بود فقط یک چیز مانده، شـــما باید وقتـــی برهمن را غذا‌ 
می‌دهیـــد دو ســـکه طلا هم به داکشـــینا به عنـــوان پیشـــکش بدهید.«

شامالی حرف او را نمی‌فهمید.
"جانکـــی‌داس"  گفـــت: »یعنـــی نذر شـــما قبول نمی‌شـــود مگر آن‌ 
کـــه ایـــن دو ســـکه را هم بدهیـــد، در واقع غذای شـــما کامل نمی‌شـــود 

بدون ایـــن دو ســـکۀ پیش‌کش!«
زن بی‌چـــاره دیگـــر کـــم ‌کـــم داشـــت می‌ترســـید مبـــادا همســـرش 
بیایـــد و او را دعـــوا کند امّا با خود فکر کرد که اگر این یک رســـم مشـــهور 
و شـــناخته شـــده اســـت پس برای رضایت و خشـــنودی، آن ‌را هم باید 
بـــه جا آورد. پس با این فکر، دو ســـکۀ دیگر هم بـــه برهمن داد. بالاخره 

همـــه چیز تمام شـــد و برهمن از جا برخاســـت و به خانـــه‌اش رفت. 
"جانکـــی‌داس" برهمـــن در خانه به همســـرش گفـــت: »هر لحظه 
ممکـــن اســـت بالوشـــاه به خانـــه بیاید و خیلـــی هم عصبانـــی خواهد 

بـــود پس اگر آمـــد، ایـــن کارها را انجـــام بده!«
و تمـــام نقشـــه‌ای را کـــه برای بالوشـــاه کشـــیده بود را به همســـرش 
گفـــت تا مو ‌به ‌مـــو اجرا کنـــد. پـــس از آن، "جانکی‌داس" بـــه اتاق رفت 
و از شـــدّت پُرخـــوری بـــه خواب عمیقـــی فرو رفت. آن شـــب بالوشـــاه 
دیـــر وقت بـــه خانه آمد، شـــامالی هر چـــه را از هنگام رفتـــن او رخ داده 
بـــود برایـــش تعریف کـــرد. بالوشـــاه از شـــدّت عصبانیت چـــوب بزرگی 

برداشـــت و بـــه خانۀ "جانکـــی‌داس" رفت. 
همســـر برهمن که مُنتظر بالوشـــاه بود، تـــا او را از دور دید شـــروع به 
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نالـــه و زاری کـــرد، بـــه ســـینه‌اش می‌کوبید و جیغ می‌کشـــید: »شـــما با 
همســـر من چـــه کرده‌اید؟ چـــه غذایی به او دادید که او مســـموم شـــده 
و دارد می‌میـــرد. تـــو نمی‌توانـــی فـــرار کنـــی، پلیـــس را خبر می‌کنـــم تا تو 
را بـــه دار بیاویـــزد، اگر همســـر من بمیرد ســـر من و ‌بچّه‌هـــای بی‌چاره‌ام 

چـــه می‌آید؟«
بالوشـــاه گفـــت: »زن، آن قـــدر فریـــاد نکـــش همـــه صـــدای تـــو را 

نمی‌فرســـتی؟«  دکتـــر  دنبـــال  چـــرا  می‌شـــنوند 
زن فریـــاد کشـــید: »دکتـــر!؟ پولـــش را کـــی می‌دهـــد؟ مگـــر ما پول 
دکتـــر داریـــم؟ هم این الان ده ســـکه بده تـــا من دکتر خبر کنـــم. اگر من 

نتوانـــم دکتر خبر کنـــم، اعدامـــت می‌کنند؟«
مرد خســـیس بی‌چـــاره التمـــاس کرد: »بـــه پلیس خبر نـــده، به من 
مهلـــت بـــده، بـــه خانه بـــروم. محـــض رضای خـــدا، یـــک نفـــر را دنبال 
مـــن بفرســـت تا من ده ســـکه ‌طلا برایت بفرســـتم تـــا بهترین ‌دکتر را ســـر 

شـــوهرت بیاوری.«
بالوشـــاه با ناراحتی پســـر "جانکـــی‌داس" را همراه خـــودش به خانه 

برد. 
زنش گفت: »چه ‌قدر دستپاچه و ناراحتی، چه اتفاقی اُفتاده؟« 

بالوشـــاه جواب داد: »بدترین اتفاق، تو "جانکی‌داس" را مســـموم 
و بیمار ‌کـــردی، امّا من باید اعدام شـــوم!«

 او صندوقش را باز ‌کرد، ده ســـکه طلا از آن بیرون آورد و به پســـر داد 
و گفـــت: »حالا ســـریع بـــه خانه مـــی‌روی، این‌ها را به مـــادرت می‌دهی 

تـــا بهترین دکتر را به بالیـــن پدرت بیاورد!«
پســـر ســـکه‌ها را گرفت، به طرف خانه دوید. اما بالوشـــاه بار دیگر 
نـــذر ‌کـــرد که اگر از چوبـــۀ دار نجات پیـــدا کند هزار برهمن غـــذا بدهد و 

قول داد نـــذرش را کامل ادا کند.
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هیم‌سوکا

روزگاری در شهر عود، شاهی با سه پسر باهوش و فهمیده خود زندگی 
می‌کرد. روزی شاه تصمیم گرفت آنان را آزمایش کند. صدایشان زد. او 
می‌خواست نظر آن‌ها در مورد مجازات افرادی که خطا کرده‌اند، بفهمد؟ 
او گفت: »فرض کنید من مقام و موقعیت خود را به امانت به کسی بدهم 

و او خیانت کند. به نظر شما او را چه طور باید مجازات کرد؟« 
پسر ‌ارشد گفت: »گردن چنین فردی باید زده شود!«

پســـر ‌دوّم گفـــت: »مـــن موافقـــم چنین انســـانی باید بمیـــرد و هیچ 
رحمـــی نباید بـــه او کرد.« 

شـــاهزادۀ کوچک گفت: »پدر، این دُرســـت اســـت کـــه مرگ برای 
چنیـــن جرمی بدون شـــک لازم اســـت امّا ابتـــدا باید ثابت شـــود که او 

گناهکار اســـت یا نه!«
شـــاه گفـــت: »تو فکر می‌کنی انســـانی کـــه گناهکار نباشـــد ممکن 

اســـت بی‌گناه کشـــته شود؟«
شـــاهزاده جواب داد: »بله، ممکن اســـت، من اکنون مثالی برای 

شـــما می‌آورم که بدانید امکان چنین چیزی هســـت.«
سپس شاهزادۀ جوان شروع به تعریف کردن داستانی کرد:

نـــام  بـــه  دســـت‌آموزی  طوطـــی  "دیداربهـــا"  پادشـــاه  روزگاری 
هیم‌ســـوکا داشـــت که در قفـــس نگهداری نمی‌شـــد و آزادانـــه به هر جا 
کـــه می‌خواســـت می‌رفـــت. روزی هیم‌ســـوکا از قصر بیرون رفـــت و وارد 

جنـــگل شـــد. در آن‌جـــا به طـــور اتفاقـــی پـــدرش را دید. 
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او بـــه هیم‌ســـوکا گفت: »پســـرم، خیلی خوشـــحالم تـــو را می‌بینم، 
مـــادرت هم خیلـــی دلش می‌خواهد تـــو را ببیند، چنـــد روزی با من به 

خانـــه بیا و پیش مـــا بمان!« 
هیم‌ســـوکا جـــواب داد: »من هم خیلی خوشـــحال می‌شـــوم بیایم 

امّـــا اوّل باید از پادشـــاه اجازه بگیرم!«
ســـپس هیم‌سوکا پرواز کرد و به قصر برگشـــت و از پادشاه خواست 
اجـــازه دهـــد به دیـــدن پدر و مـــادرش برود. پادشـــاه که بـــه طوطی اُنس 
گرفتـــه بـــود نمی‌توانســـت از او جدا شـــود و تحمّل این جدایـــی برای او 
خیلـــی ســـخت بود. امّا ســـرانجام بـــا رفتـــن او موافقت کرد. فقـــط از او 

تا ســـریع برگردد. خواست 
طوطی گفت: »سفر من پانزده روز طول خواهد کشید.«

ســـپس بـــه جنگل رفـــت و همـــراه با پدرش به ســـمت خانـــه پرواز 
کـــرد. مـــادر هیم‌ســـوکا از ایـــن کـــه فرزنـــد دلبنـــدش را پـــس از مدت‌هـــا 
دوری می‌دیـــد خیلـــی خوشـــحال شـــد. چهـــارده شـــب آن‌هـــا در کنار 
هـــم بودند ســـپس هیم‌ســـوکا بـــه آن‌ها گفـــت: »پـــدر و مادر عزیـــزم، من 
روز‌هـــای خیلی خوبی در کنار شـــما داشـــتم، دلم نمی‌آید شـــما را ترک 

کنـــم ولی مجبـــورم برگردم، شـــاه هـــم مُنتظر من اســـت.« 
پـــدر و مـــادر خیلـــی ناراحت بودنـــد اما چـــاره‌ای نداشـــتند زیرا او 
بایـــد می‌رفـــت. پدر هیم‌ســـوکا گفـــت: »مـــا می‌خواهیم هدیـــه‌ای برای 

شـــاه بفرســـتیم امّـــا نمی‌دانیم چه چیزی مناســـب اســـت.«
آن‌هـــا مدتـــی فکـــر کردنـــد بالاخـــره پـــدر هیم‌ســـوکا گفـــت: »فهمیدم 
بهتریـــن هدیه چیســـت، در کوهی در دور دســـت، درختی اســـت که میوۀ 
جاودانگـــی دارد هـــر کـــس این میـــوه را بخـــورد، نمی‌میرد و همیشـــه جوان 
می‌ماند. من خیلی ســـریع می‌روم  و  آن را می‌آورم تا  تو  به پادشـــاه بدهی.«
او پـــرواز کـــرد، پس از مدتی بازگشـــت و  میوه‌ای طلایـــی و جادویی با 
خـــود‌آورد. آن را به هیم‌ســـوکا داد و شـــب هنگام هیم‌ســـوکا به طرف قصر 


